
  
  
  
  
  
  
  
  

  ∗ )ع(بررسی قرائتی منسوب به امیر مؤمنان 
  

  رضا فرشچیاندکتر 
  استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
Email:r_Farshchian@yahoo.com 

  چکیده
) ع(باشد به امیر مؤمنان   های معتبر قرآن کریم می    قرائتی از سوره عصر که مغایر با قرائت                

که این قرائت دربردارنده اضافه هائی بر سوره عصر اسـت،     نسبت داده شده است، از آن جهت        
بررسـی اسـناد دو روایتـی کـه ایـن           . پذیرش آن به معنای حذف بخشهایی از قرآن کریم است         

دهندۀ این است که این روایات از جمله اخبار آحـاد  نسبت می دهد، نشان  ) ع(قرائت را به امام     
ابو اسحاق سبیعی تنها کسی     . نقل نکرده است  الحال کسی آنرا    است و به جز یک راوی مجهول      

به روایت های ابواسـحاق هـم از جهـت عـدم            . است که روایت را از آن راوی نقل کرده است         
علاوه . اندتصریح به سماع و تحدیث و نیز تدلیس او رجالیان و محدثان اشکالات جدی گرفته              

برد و قرائت منسوب همراه بـا       بر آن ابواسحاق در سالهای پایانی عمر از ضعف حافظه رنج می           
اختلاف نیز نقل شده است به گونه ای که این اضـطراب و آن اخـلال در سـند، پـذیرش آن را              

  . ممکن می سازد نا
  .، سوره عصر، قراءات قرآنی، تحریف قرآن)ع(علی  :هاکلید واژه

                                                      
  .24/4/1387:تاریخ تصویب،5/8/1386:تاریخ وصول*.
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  طرح مسأله
) ع(ان  میـر مؤمن ـ  ابرخی از محدثان و مفسران قرائتی خاص از سوره عصر را به             

آنچه در قرائت عاصم    سوره عصر را با زیادتی نسبت به        ) ع(نسبت داده اند، بنابرآن امام      
نوائـب  « این قرائـت در بـر دارنـده دو بنـد اضـافهِ               .، قرائت کرده است   تلاوت می شود  

می باشد که به ترتیب پـس از آیـه نخـست و آیـه دوم                »انه فیه الی آخر الدهر    « و   »الدهر
تحریـف قـرآن    مستلزم قبول   این قرائت   پذیرش   از آنجا که     .استسوره عصر ذکر شده     

را هدف قرار می دهـد،      ) ع( قرآن کریم ومقام علی      مصونیتو هم زمان     1کریم می باشد  
  .نماید بحث ازاین شبهه و ارائه پاسخ به آن ضروری می

بلاشر، خاور شـناس سرشـناس فرانـسوی، آنجـا کـه در بـاره اخـتلاف قرائـت                   
بسیاری از این قرائت ها بـه نخـستین       «:  سخن می گوید، می نویسد     درمصاحف صحابه، 
را به عنـوان نمونـه ذکـر        ) ع(و در ادامه این قرائت منسوب به علی         » مصاحف می رسد  

گوید ، بلاشر بدون استناد به مدارکی قابل اطمینان به گونه ای سخن می            )68: نک(کندمی
  . قی می گرددکه انتساب این نمونه قراءات به صحابه، قطعی تل

 4مقریـزی، (کوشیده است تا به این ادعـاء پاسـخ دهـد      ) ق ه 328/م(ابن انباری   
بدون اشاره به او گفته هـایش را        ) ق ه 425بعد  /م (المبانی، نویسنده کتاب    )322-321/

بند نخـست را تفـسیری      ) ق ه 606(، و امام فخر رازی      )103جفری،  (تکرار کرده است    
 بـه آن    الزاهـر  این سخنی است که پیش از او ابن انباری در            ، و )32/84(بیش نمی داند    

 ارزیـابی   2»مظلـم «اد روایـت را     ـاسن ـ) قه  333(وریـ، دین ـ )2/139 (اره کرده است  ـاش
برخی به اختصار به این شبهه اشاره و پاسخی بسیار کوتـاه ارائـه                و )1/548(است  کرده

 اسناد روایات این قرائت و متن       ، اما هیچ یک   )80-82 ،القرآن و العقیده  حلی،  (کرده اند 
                                                      

؛ آل 81، ص1قرطبی، ج :بنگرید به(درباره ادعای تحریف قرآن، به زعم حذف قسمت هائی از سوره عصر .  1
  .)34، ص3ی، الانتصار، ج؛ عامل82؛ حلی، سید مسلم، ص64محسن، ص

 خوانده می شود که در آن بیش از یک راوی مجهول دیده شود و یا بیشتر از "مظلم"زمانی اسناد یا حدیث .  2
  .که تشخیص آن برای اهل فن مشکل باشد، داشته باشد) علۀ غامضۀ(یک عیب نهفته 
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کـرده   مقالـه حاضـر در تـلاش         نویسنده، از این رو     نکرده اند ها را کاوش و بررسی      آن  
است تا با بررسی تفصیلی اسناد و متن این روایت ها به پاسـخ مناسـب دسـت یابـد و                     

  . بر دارد) ع(بتواند گامی هرچند لرزان در دفاع از حریم قرآن و اهل بیت 
  ) ع( منسوب به علی قرائت. 1

  می رسد، قرائتی مخالف ) ع(به علی اصل آن به جز قرائت رایج دنیای اسلام که 
 در عبارت های    اختلافات جزئی  این قرائت همراه با      ؛منسوب است ) ع(به امام   نیز  با آن   

های  سعی نویسنده بر آن است تا روایت       ؛نسبت داده شده است   ) علیه السلام (آن به علی  
  . نماید را باز خوانی و سپس بررسی این قرائت

و انـّه   إِنَّ الأْنِْسَانَ لَفیِ خـُسْرٍ       و نوائب الدهر     وَالعَْصْرِ«قرائت  ) ق ه 911(سیوطی  
ایـن افـراد   . کنـد نقل مـی   ) ع(را به نقل از جمعی از محدثان از امام          »لفیه الی آخر الدهر   

. 4) ق ه 310(بـن جریـر طبـری       ا. 3) ق ه 249(عبد بن حمید    . 2فِریابی  . 1: عبارتند از 
 ه 405(حـاکم نیـشابوری     . 6 1المصاحفابن انباری در کتـاب      . 5) ق ه 319(ابن منذر   

 را به نقل از عبد بن حمید،        2این قرائت ) ق ه 1270(، آلوسی   )8/621 ،الدر المنثور ) (ق
ذکـر کـرده اسـت      ) ع(ابن جریر، ابن منذر و دیگرانی که از آنها نام نمـی بـرد از علـی                  

)30/229 .(  
مر، را به روایت عمرو ذی    ) ع(همین انتساب به علی   ) ق ه 952بعد(متقی هندی،   

 روایـت  »انه فیه الی آخـر الـدهر     «: ذکر نموده است با این تفاوت که بند آخر به صورت          
عبد بن حمید، فریابی، ابـن      ) ق ه 224( ابو عبید    3شده است او این روایت را از فضائل       

شود ایـن دو  ، با وجود اینکه مشاهده می )601-602 /2(ل می کند  منذر و ابن انباری نق    
  این نقل را از تمامی محدثانی که) قه  1250(نقل با هم اختلاف اندکی دارند، شوکانی 

                                                      
 را بازیابی کرده اند و در صدد چاپ و  ابن انباری مفقود است و برخی، پاره ای از روایت های آنمصاحف.  1

  )t?php.showthread/vb/net.tafsir://http=6211. (نشر آن می باشند
  .در تفسیر آلوسی، به جای لفیه، لقیه آمده است که به احتمال فراوان اشتباه چاپی می باشد.  2
 .، اما در دسترس اینجانب نیست)5/176زرکلی،(خطی فضائل القرآن موجود می باشدنسخه  . 3
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  ).5/492 ،فتح القدیر(سیوطی و متقی از آنها نام برده اند، ذکر کرده است 
، جـواهر العلـم    الـسۀ و  المج،  تفسیر طبـری  اثر ابو عبید،    فضائل القرآن   به جز   

بـرده در دسـترس      حاکم نیشابوری، آثار دیگر محدثان نـام      مستدرک  نگاشته دینوری و    
و مورد ارزیابی قـرار داد، از ایـن رو نویـسنده            کرد  نیست تا بتوان روایت را از آنها نقل         

  . مقاله ناگزیر از ارزیابی روایت های موجود در این کتاب ها می باشد
نیز با الفاظ مختلف اقدام به نقل این قرائت کرده اند اما هـیچ              گروهی از مفسران    

سمعانی . 2) 10/284) (ق ه 437(ثعلبی  . 1: یک سندی ارائه نکرده اند، اینان عبارتند از       
) ق ه 548(طبرســــی . 4) 5/520) (ق ه 542(ابــــن عطیــــۀ . 3) 6/278) (ق ه 489(
. 7) 20/180) (ق ه 671(قرطبـــی . 6) 32/84) (ق ه 606(فخـــر رازی . 5) 10/436(

. 9) 14/429) (قـرن یـازدهم هجـری     (قمی مـشهدی    . 8) 5/666) (ق ه 1112(حویزی  
   ).30/438(صادقی تهرانی . 10) 9/87شنقیطی، (عطیۀ محمد سالم 

  روایت ابو عبید. 1. 1
 روایت این قرائـت را بـه سـند خـویش از           )  ق . ه224(ابو عبید، قاسم بن سلّام      

، به صـورت معـنعن ذکـر کـرده          )ع (علیامام   از مر   و عمرو ذ  ازاق   إسح و أب ازإسرائیل،  
عن علی، أنه قرأ والعصر، ونوائب الدهر، لقد خلقنا الإنسان لخسر، وإنه فیـه إلـى         «: است

  .)128 /2: نک (»آخر الدهر
  روایات طبری . 2. 1

 انَّ الانسان « نخست بدون استناد، قرائتِ      جامع البیان در تفسیر   ) ق ه 310(طبری  
و سپس دو ) 371 /30(نسبت می دهد ) ع(را به علی »لفی خسر و انَّه فیه الی آخر الدهر       

درباره قرائت سوره عـصر نقـل مـی    ) ع(روایت را از ابو اسحاق از عمرو ذو مر از علی      
کند، روایت نخست مشتمل بر دو بند اضافه بر قرائت متداول سوره عصر مـی باشـد و                  

  ). 372,371 /30(باشد  اضافه می »نوائب الدهرو «در روایت دوم تنها عبارت 
  ت علیا رضی االله عنه یقرأ هذا ـسمع: الـ ذی مر، قو عن عمر...: تـروایت نخس
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  .والعصر ونوائب الدهر، إن الانسان لفی خسر، وإنه فیه إلى آخر الدهر: الحرف
ائـب  والعـصر ونو  :  عن عمرو ذی مر، أن علیا رضی االله عنه قرأها          ...: روایت دوم 

  .الدهر، إن الانسان لفی خسر
  روایت دینوری. 3. 1

  از سفیان ثوری از ابو اسحاق ) ق ه 333(قاضی مالکی، احمد بن مروان دینوری 
 نقـل کـرده اسـت    )ع( امـام علـی   ز را ا  »والعصر ونوائب الـدهر   »از عمرو ذی مر، قرائت    

  . )548-549/صص(
  روایت حاکم نیشابوری . 4. 1

والعـصر ونوائـب الـدهر ان الانـسان لفـی           «قرائت  )  ق .ه 405(حاکم نیشابوری   
 از ابو اسـحاق از عمـرو ذی مـر ذکـر کـرده اسـت                  إسرائیل را با اسناد خویش از    »خسر

)2/534 .(  
  
  )ع(بررسی قرائت منسوب به علی .  2
  بررسی سند . 1. 2 

 جز ابوعبید، طبری، دینوری و حاکم تمامی محدثان و مفسرانی که روایت را بـه    
 دانشمندان شیعه عمومـاً قرائـت   .نسبت داده اند از ذکر سند خودداری کرده اند) ع(م  اما
 انـد  نقل کرده    مجمع البیان را از   » والعصر ان الانسان لفی خسر و انه فیه الی آخر الدهر          «
و ) 429/ 14 قمی مشهدی،    .5/666 حویزی،   .64/59 ، مجلسی .4/858شریف لاهیجی،   (

روُی اسـتفاده کـرده   :  سند را ذکر نکـرده اسـت و از واژه          این در حالی است که طبرسی     
 دانشمندان اهل سنت نیز عموماً از ذکـر سـند خـودداری کـرده انـد و                  .)10/436(است  

، و ایـن    )2/601(نـام بـرده اسـت       ) عمرو ذو مر  (صاحب کنز العمال تنها از راوی اخیر        
  .نمونه استناد ها از جهت ارسالِ سند قابل اعتبار نمی باشند

  ب ـاحـم و نیز سخن صـاکـات، ابو عبید، طبری، دینوری و حـه روایـا ملاحظـب
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توان یقین حاصل کرد که روایت را جز عمرو ذو مر، فرد دیگری از علـی       کنزالعمال می   
بنابراین او تنها راوی این روایت اسـت و از او نیـز فقـط ابـو اسـحق       . نشنیده است ) ع(

ه بعد، سفیان و اسرائیل از ابو اسحاق روایت کـرده           سبیعی روایت کرده است اما در طبق      
اند، لذا روایت را در دو طبقه نخست تنها یک راوی نقل کرده اسـت و ایـن روایـت از                     
جمله اخبار آحاد محسوب می شود و نمی توان قرآنی بودن مطلبی را با آن اثبات نمود                 

دچار عارضه غرابت نیـز  ، از طرفی روایت 1چرا که قرآن جز به تواتر به اثبات نمی رسد       
نقـل کـرده اسـت،    ) ع(می باشد، از آنجا که متن این روایت را تنها یـک راوی از علـی            

  . روایت هم از جهت متن و هم از جهت سند غریب است
  راویان روایت . 1. 1. 2

 ـأ  ؛ عمرو ذو مر، عمرو، راوی ایـن روایـت بـه درسـتی شـناخته شـده نیـست        
 .6/243ابـن سـعد،     (یـاد کـرده انـد       ) ذی مـر  (ان عمرو ذو مر     از او با عنو   غالباً  رجالیان  
-میـزان  ذهبـی،    .72 طوسـی،  .5/142 ابـن عـدی،      .6/232حـاتم،  ابن ابـی   .2/188عجلی،

، تقریب التهذیب  همو،   .8/106،  تهذیب التهذیب  ابن حجرعسقلانی،    .3/294،  الاعتدال
، برقی و علامه  )6/329( استفاده کرده است     »عمرو بن ذی مر   «، بخاری از عنوان     )1/749

معجـم  وئـی،   :  و نیز نـک    310، حلی .7برقی،  ( خوانده اند    »عمرو بن مر الهمدانی   «او را   
  ). 13/125، رجال الحدیث

  )2/67(ق، از دنیا رفته است .  ه74ال ـان به سـه ابن حبِـه بنا به گفتـاز عمرو ک

                                                      
دانسته اند و در تألیفات خویش به آن دانشمندان برجسته دنیای اسلام، اثبات قرآن به تواتر را امری مسلم .  1

 ،مسلم(، نووی )4/405 ،أحکام القرآن(قاضی ابو بکر بن العربی) 81 /لمستصفىا(غزالی: استناد کرده اند، همانند
، بدر الدین )9/126 ،فتح الباری(، ابن حجر عسقلانی)6/85(، فخر رازی)3/392 ،المجموع ،نووی؛ 130 - 5/131

 االله خوئی ية، و آ)127 ص علیقه ت6،مازندرانی(، علامه شعرانیشرح صحیح مسلمو حتی نووی در ) 20/96(عینی
ص اشاره کرده اند، ولی این دیدگاه مورد پذیرش ابن به اجماع مسلمین در این خصو) 256، صالبیان(

 به شدت با او هم رأی نیل الأوطار، قرار نگرفته و آن را نظر متأخران دانسته است، شوکانی در )1/23(جزری
، شافعیان و مالکی ها بر تواتر تاکید دارند است و حنفی مذهبان را نیز بر این اعتقاد دانسته است، و در مقابل

نویری، عقیده ابن جزری را سخنی جدید که مخالف ، )262-2/263 ؛1/399؛ شوکانی،233-1/234 زرکشی،(
 ).همان(ء، محدثان، اصولیان و مفسران می باشد، دانسته استاجماع فقها
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و اسحاق سبیعی   روایت کرده است و تنها اب     ) ع(از علی   : اطلاعات اندکی در دست است    
 ابن حِبـان،    .6/232 ابن ابی حاتم،     .6/329بخاری،  (از او روایت کرده است      ) ق.  ه127(
 و بـه پیـروی از       رجال برقـی   و   رجال شیخ طوسی  و از همین رو است که در        ) 67 /2

 برقی،  ؛72طوسی،  (دانسته شده است    ) ع( از اصحاب علی     ، وی  علامه خلاصهبرقی در   
 اطلاعـات اسـت کـه رجالیـان، عمـرو را مجهـول              یل همین نبودِ  و به دل  ) 310 حلی،   ؛7

، ابـن   )6/329( استفاده کرده اسـت      »لا یعُرف «از عبارت   ) ق.  ه256(بخاری؛  خوانده اند 
او را از جمله مشایخ مجهولِ ابـو اسـحاق کـه فـرد دیگـری از آنهـا                   ) ق.  ه365(عدی  

 852(، ابـن حجـر      )ق.  ه463(، خطیب بغدادی    )5/142(کند، دانسته است    روایت نمی   
، ابـن حجـر     111،  خطیـب بغـدادی   (و جواهری نیـز او را مجهـول دانـسته انـد             ) ق. ه

  ).437 جواهری، .1/749، تقریب التهذیبعسقلانی، 
: نام عمرو در کتابهائی که درباره ضعفا بـه رشـته تحریـر در آمـده انـد، هماننـد                   

 اثـر ابـن جـوزی       متروکینالضعفاء و ال   و   کامل ابن عدی  ) ق.  ه322 ( عقیلی یضعفا
 ابن  .)2/222 ابن جوزی،    ؛5/142 ابن عدی،    ؛3/271عقیلی،  (دیده می شود    ) ق.  ه597(

متذکر می گردد که در حدیثش مناکیر زیادی وجـود دارد و از ایـن رو        ) ق ه 354(حبان
اگر به تنهـائی راوی روایتـی باشـد خـارج از حـدی اسـت کـه بتـوان بـه آن احتجـاج                

  ). 2/67(1کرد
و همانگونه کـه    ) 2/188(وی را توثیق کرده است      ) ق ه 261(هراً تنها عجلی    ظا

 به آن اشاره کـرده اسـت ایـن نمونـه             الثقات ةفمعردکتر عبدالعلیم بستوی محقق کتاب      
 ه 274(، برقی   )1/130همان،  (توثیق ها دلالت بر تساهل عجلی در ارزیابی راویان دارد           

و به همین دلیـل علامـه او را         ) 7ص  ( کرده است    یاد) ع(از او در ضمن اولیاء علی       ) ق
 بخش نخست خلاصه که به افـراد مـورد اعتمـاد وی اختـصاص دارد، آورده اسـت                  در

                                                      
 قلة التی لاتشبه حدیث الاثبات حتی خرج بها عن حد الاحتجاج به اذا انفرد علی ةفی حدیثه المناکیر الکثیر. 1

  .روایته
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 احمد برقی در نزد رجالیان به تساهل در نقل روایـات و اعتمـاد بـر ضـعفاء                   .)310ص(
ز ایـن   ، ا )138-1/141قهپـائی،   (شود و به همین خاطر از قم تبعید می شود           شناخته می   

رو نمی توان توثیق عجلی و نیز سخن برقی را چندان جدی تلقـی کـرد و از آنجـا کـه                      
: نـک (قبول روایت راوی بر شرطهائی چون عدالت و ضابط بـودن وی متوقـف اسـت                 

و امکان پـی بـردن بـه آن شـرط در            ) 80- 83 غفاری،   .12،التقریب نووی،   .120عراقی  
ایت وی از این جهـت قابـل قبـول و احتجـاج             مورد این راوی وجود ندارد، بنابراین رو      

  .نخواهد بود
 ـب )  ق.ه127حـدود  (همَْـدانی کـوفی   الله  ابواسحاق سـبیعی عمـرو بـن عبـدا     

) ع(اسحاق سبیعی، روایتِ قرائت مورد گفتگو را از عمرو ذو مر از علـی               معروف به ابو  
تـه شـده،    وی از محدثانی است که از مشایخ بسیاری که تا سیصد نفـر گف             . کندنقل می   

،  الحفـاظ  ةتـذکر ،  ذهبـی (حدیث نقل کرده است و گروه بسیاری نیز راوی او هـستند             
) ع(، وی برای جنگ بـا امـام حـسین    الصراط المستقیمبنا به گزارش نویسنده  . )1/114

ولی ابن معین، ابن حنبل و ابو حـاتم رازی و           ) 3/253نباطی بیاضی، (حرکت کرده است    
 .1/114،  الحفاظةتذکر ذهبـی،  .6/243ابن ابی حاتم، (اند برخی دیگر او را توثیق کرده      

او را اعلم از زهری وقتـاده دربـاره         ) ق.  ه204(و ابو داود طیالسی     ) 2/415مبارکفوری،  
  ). 1/115،  الحفاظةتذکرذهبی، (و ابن مسعود دانسته است ) ع(حدیث علی 

  :درباره ابواسحاق سبیعی، بحث از چند مسأله ضروری می نماید
ابواسـحاق سـبیعی از گـروه بـسیاری         : مشایخ فـراوان و مجهـول ابواسـحاق       . 1 

حدیث نقل کرده است، تعداد مشایخ او را سیصد تن و حتی چهارصد نفر نیز گفته انـد                  
، ابـو داود    )8/56،  تهذیب التهذیب  ابن حجر عسقلانی،     ؛1/114،   الحفاظ ةتذکرذهبی،  (

ی کند که فـرد دیگـری از آنهـا روایـت        شود که او از صد شیخ حدیث نقل م        متذکر می   
، این عده در گزارش ابن حجر از ابواسحاق، هفتاد یا هـشتاد نفـر               )1/316(نکرده است   
  ). 8/56، تهذیب التهذیبابن حجر عسقلانی، (ذکر شده اند 
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در کتاب های رجال از افرادی یاد شده است که از مـشایخ مجهـول ابواسـحاق                 
، لسان المیزان   ابن حجر عسقلانی،   .5/142 ابن عدی،    .7برقی،  : برای نمونه نک  (هستند  

افـراد، منحـصر بـه روایـت        گونـه   ، این بدان معنی است کـه راه شـناخت ایـن             )1/476
ابو اسحاق از   : اظهار می دارد  ) ق ه 259(ابواسحاق از آنها است، محدث شام جوزجانی        

 از طریق حکایت    گروهی روایت کرده است که شناخته شده نیستند و نزد اهل علم، جز            
تهـذیب   ابن حجر عسقلانی،     .46/233ابن عساکر،   (او، از آنها مطلبی منتشر نشده است        

  ).8/59، التهذیب
توان روایت این چنین افراد را پذیرفت، آیا معقول اسـت کـه از              آیا به راحتی می   

ن صد محدث تنها یک نفر راویت کند، به راستی آیا قرآن کریم آن اندازه برای مـسلمانا                
تنهـا توسـط یـک نفـر راوی         ) ع( که قرائتی از آن، آن هم از سوی علی           کم ارزش بوده  
قـرار  خدشـه   که صیانت قرآن کریم مـورد       را   روایتی   یمود و آیا می توان    ـمجهول نقل ش  

 روایتی که تنها ابواسحاق از او نقل می         یم؟پذیربدهد، تنها با روایت عمرو بن ذی مر         می
به نظر می رسد کـه در چنـین         . یدان روایت از ناشناسان است    کند و ابواسحاق نیز مرد م     

 اگر روایتی کـه از مجاهیـل نقـل          ه  بل  . نیست مواردی، روایت اعتبار ندارد و قابل اعتماد      
شده است منافاتی با قرآن کریم و سنت قطعی نداشـته باشـد و مـضمون آن بـه وسـیله                    

  .  گفتدیگر روایات تأئید گردد، می توان از اعتماد به آن سخن
، ابن صلاح، ابن حجر، صاحب زوائد       عةابو زر : کاستی در حافظه ابواسحاق   .  2 

کـه حـدود یـک قـرن زیـسته       (سنن ابن ماجۀ و برخی دیگر متذکر شده اند ابواسـحاق            
 ابـن حجرعـسقلانی،     .220ابن صـلاح،    (در اواخر عمر دچار اختلاط بوده است        ) است

 .387، 2/126 مبارکفوری، .79,78 ابن کیال، .2/939، جة ابن ما.1/739 ،تقریب التهذیب
باشـد  رد می ـای ف ـان و کاره  ـاهی عقل و منظم نبودن سخن     ـ، اختلاط، تب  )4/140 .3/162
  ). 1/110 عجلی، .688فیروز آبادی،(

  ی ـوبـافظه خـرش از حـعمه وی در آخر ـد کـاشاره می کن) ق.  ه458(قی ـبیه
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ید فراموش کـاری و تغییـر       یضمن تأ ) ق.  ه748(، ذهبی   )1/108(برخوردار نبوده است    
، میـزان الاعتـدال    ؛1/233،   الحفاظ ةتذکر(در حافظه ابواسحاق، منکر اختلاط او است        

هیچ یک از ائمه به آنچه در       : می گوید ) ق.  ه761 (کتاب المختلطین ، نویسنده   )3/270
اج کـرده انـد   مورد اختلاط ابواسحاق گفته شد توجهی نکرده اند و مطلقـاً بـه او احتج ـ           

  ).1/94علائی، (
گفته وی را نمی توان پذیرفت چرا که برخی ائمه حدیث، رجـال و درایـه اهـل                  

و یا اختلاط وی اشـاره دارنـد،        حافظه  سنت در ارزیابی روایت های ابواسحاق به تغییر         
وی قـوه حافظـه     اع ابن عیینه از ابو اسحاق را پس از تغییـر            ـسم) ق.  ه233(ابن معین   

از دیگـر  ) ق.  ه241(، ابن حنبـل    )8/59،  تهذیب التهذیب ابن حجر عسقلانی،    (داند  می
 اهل سنت اظهار می دارد کـه ابـو اسـحاق ثقـه اسـت ولـی راویـان او،                     بزرگدثان  ـمح

 مـزی،   .6/243ابـن ابـی حـاتم رازی،         (1او، نقل کرده انـد    عمر  هایش را در آخر     روایت
اسـحاق  به سماع دیر هنگام آنـان از ابـو        ، عجلی در ارزیابی چند تن از راویان         )22/110

ابـن  نیـز   گان اهل سـنت در درایـه و         زراز ب ) ق ه 643(ابن صلاح   ) 1/370(اشاره دارد   
تقریب  ابن حجرعسقلانی،    .220ابن صلاح، (حجر صراحتاً به اختلاط او اشاره کرده اند         

، 2/126(د   از متأخران مبارکفوری در مواردی به اخـتلاط او اشـاره دار            .)739 ،التهذیب
 اثر ابن ابی عاصم به السنةکتاب و از معاصران، البانی در ارزیابی روایت های  ...)  و 387

  ) 165، 86ابن ابی عاصم، (اختلاط ابواسحاق تذکر می دهد 
 این موارد نشان می دهد که نمی توان به روایت های ابواسحاق سـبیعی اعتمـاد                

ده ـده ش ـ ـلاط شنی ـ ـین فردی قبل از اخت    ه از چن  ـان روایت هائی ک   ـدثـمطلق کرد و مح   
آن شک وجـود دارد،     ان  ـزما درباره   ـرده ی ـه پس از اختلاط روایت ک     ـپذیرند و آنچ  می  
  ). 1/110 عجلی،: نک(پذیرند نمی

  ابواسحاق بیشتر روایت های خود را : اقـات ابواسحـعنعنه و تدلیس در روای. 3

                                                      
  .و لکن هولاء الذین حملوا عنه بأخرۀ.  1
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ر روایت صراحتاً اتصال سند را نمی رساند،        د»عن« از آنجا که واژه      1.معنعن نقل می کند   
 برخـی چنـین روایـت       .دانشمندان درایه در حکم این نمونه روایات، اختلاف نظر دارند         

از نظر صحیح ) ق ه 965( شهید ثانی .ی را همانند مرسل و منقطع محسوب می کنند        یها
 و راوی از    اگر امکان ملاقات راوی با مروی عنه وجود داشـته باشـد           : چنین یاد می کند   

تدلیس مبرا باشد، این نمونه روایات متصل محسوب می شوند و در صورتی کـه راوی                
). 99ص (به تدلیس معروف باشد، صرف دیـدار او بـا مـروی عنـه کفایـت نمـی کنـد                  

بنابراین در صورت فقد این شروط نمی توان حکم به اتصال سند روایت معنعن نمـود،                
عجلـی،  (ی در ضعف سند روایت شناخته می شود         و از همین رو است که تدلیس، عامل       

1/111 .(  
 هر دو روایتی که در این مقاله از آنها گفتگو می شود، توسط ابواسـحاق سـبیعی                

  : معنعن نقل شده اند، بنگریدبه شکل 
دینـوری،  :  و نـک   30/371طبری،  ... (سفیان عن اَبی اسحاق عن عمرو ذی مر       ... 

549.(  
، حــاکم 30/371طبــری، ... (عــن عمــرو ذی مــراســرائیل عــن اَبــی اســحاق ... 

  ). 2/534نیشابوری، 
ی ابواســـحاق در میـــان محـــدثان بـــه تـــدلیس معـــروف اســـت،  ی از ســـو

 تـألیف دارد، و نیـز       تـدلیس کننـدگان    از نخستین کسانی که درباره        )ق.ه241(کرابیسی
یب تهـذ ابـن حجرعـسقلانی،     ( ذکر کرده اند     آنهاابوجعفر طبری، ابواسحاق را در زمره       

، ذکر کرده و او را مشهور بـه         طبقات المدلسین ، ابن حجر نیز نام او را        )8/59،  التهذیب
و از معن نقل می کند که حدیث کوفیان را جز اعمـش و              ) 42ص(تدلیس دانسته است    

 مضمون همین سخن را ابن حنبل       .)8/59،  تهذیب التهذیب (ابو اسحاق تباه نساخته اند      
                                                      

 اثر ابن ابی عاصم، متذکر می شود که تصریح به تحدیث در روایات های "السنۀ"البانی در تخریخ روایات .  1
/ 1ماردینی، (، اما در موارد اندکی وی از لفظ حدثنا یا سألت استفاده کرده است )86ص (ابواسحاق را ندیده است 

  . این معدود روایت ها، معنعن نمی باشند، ) 241 /1 ؛ عینی، 109



 80شمارۀ                                                          مطالعات اسلامی                                 172

جر در توضـیح سـخن معـن متـذکر     ـ ابن ح.)1/244العلل، (ت ـ  نقل کرده اس   1ةاز مغیر 
  ). 8/59، تهذیب التهذیب(شود که مراد تدلیس است می

، )7/74، سیر اعـلام النـبلاء  ذهبی، ) (ق.  ه303(دانشمندان دیگری چون نسائی    
، نیـل الاوطـار   (، شـوکانی    )8/59،   تهـذیب التهـذیب    ،ابن حجر عـسقلانی   (ابن حبِان   

  . س بودن او اشاره کرده اندبه مدلّ) 4/140 .2/415) (ق.  ه1282(مبارکفوری  ،)6/250
بنابراین، روایت های معنعن ابواسحاق سبیعی، به دلیل شهرت او به تدلیس، اگر             

مبارکفوری، درباره روایتـی    . چه ظاهری متصل دارند ولی حکم روایت متصل را ندارند         
است در حالی که ابو اسـحاق       چگونه اسناد این روایت صحیح      : از ابواسحاق می نویسد   

  ).4/140(در پایان عمر دچار اختلاط بوده و مدلس نیز بوده است 
در قرائـت   ) ع(راویان ابواسحاق با مراجعه به روایت های منسوب بـه علـی             : ج

یابیم که تنها سفیان و اسرائیل، روایـت را از ابـو اسـحاق از عمـرو                 وره عصر، در می   ـس
  . مر نقل کرده اندذی

و سـفیان بـن   ) ق ه 161(سفیان نامی است مشترک میـان سـفیان ثـوری          : سفیان
کند و وکیـع  ، در روایت طبری وکیع از سفیان از ابواسحاق روایت می     )ق ه 198 (عيينة

) 105،  4/100،  تهذیب التهـذیب   ابن حجرعـسقلانی،  (از راویان هر دو سفیان می باشد        
 مگر اینکه با استناد به روایت دینوری        بنابراین از این جهت نمی توان سفیان را شناخت،        

 و نیز بنا به شهرتِ سفیان ثوری، اطـلاق را حمـل       )548/ص(که از ثوری نام برده است       
به ثوری کنیم و یا به لحاظ اینکه ابن معین، او و شعبه را از اصحاب ابواسحاق خوانـده                   

ری بـدانیم،  ، مراد از سفیان را شخص سفیان بن سـعید ثـو           )232،  46ابن عساکر    (2است
نویـسد از آن جهـت      درباره روایت سفیان از منصور می       ) ق ه 855(همانگونه که عینی    

  ه ظاهر مراد از سفیان، ـ، بنا ب»ان الثوریـور هو سفیـاس فی منصـاثبت الن«: ه گفته اندـک
                                                      

 .است) ق.  ه134حدود (و مغیره بن مقسم )  هـ ق198(ظاهراً مراد معن بن عیسی .  1
 انما اصحاب ابی اسحاق "عبارت) 1/210(میزان الاعتدال: و منابع دیگر همانند) 1/232( در تار یخ ابن معین. 2

  . نیز دیده می شود"ثوری" ابن عساکر از ابن معین واژه  آمده است ولی در نقل"سفیان و شعبۀ
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  ). 3/187(وری می باشد 
ق در   با ملاحظه آنچه گذشت می توان اطمینان حاصل کرد که راویِ ابـو اسـحا              

آیا او قبـل از اخـتلاط و تغییـر در حافظـه             اینکه  روایت طبری، سفیان ثوری باشد، ولی       
  . محل تردید و جای گفتگو است یا بعد از آن،ابواسحاق روایت را شنیده است

با وجود اینکه وفات شعبه و سفیان ثوری سالها بعد از وفـات             معتقد است   البانی  
) 86ابن ابی عاصم،    ( احادیث این دو را از ابواسحاق صحیح دانسته اند           ،اسحاق است ابو

شاید آنچه البانی نوشته است به دلیل سخن ابن معین باشد که اصـحاب ابـو اسـحاق را               
 هجری و وفات او در بصره به        97سفیان و شعبه می دانند اما تولد سفیان ثوری به سال            

 به آن شهر    هرگزه را ترک گفته و دیگر        کوف 150 واقع شده است وی در سال        161سال  
بنـابراین بـه هنگـام      ) 4/101،  تهـذیب التهـذیب   ابن حجر عسقلانی،    (باز نگشته است    

حدود سی سال از زنـدگی      در   سال داشته و ثوری      65ولادتِ ثوری، ابو اسحاق بیش از       
خویش را در زمان حیات او زیسته است و پس از ابو اسـحاق بیـست و چنـد سـال در         

ق، نزدیک بـه سـی و چهـار سـال پـس از ابـو                .  ه161 سالوِی زیسته و نهایتاً در    شهر  
 شـصت و چهـار       مشاهده می شود که بیش از نیمی از زندگیِ         .اسحاق از دنیا رفته است    

آیا به راحتی می توان پذیرفت که سفیان        حال  ساله ثوری، پس از ابو اسحاق بوده است،         
  ؟روایت شنیده باشدثوری پیش از اختلاط ابو اسحاق از او 

تـوانیم   بنابراین، به احتمال فراوان، راوی روایت، سفیان ثـوری اسـت امـا نمـی             
  .مطمئن باشیم که او روایت را در زمان صحت و سلامت ابواسحاق شنیده باشد

باشد، ابن معین، سماع ابـن عیینـۀ از         عيينة  احتمال دیگر این است که راوی ابن        
، تهذیب التهـذیب ابن حجر عـسقلانی،  (او می داند ) افظهح(ابواسحاق را پس از تغییر     

 زمانی از ابو اسحاق حدیث شنیده است کـه در او            عيينةابن  : و ذهبی می نویسد   ) 8/59
، ابویعلی خلیلی، سماع ابن عیینه از       )3/270،  میزان الاعتدال . (اندکی تغییر پیدا شده بود    

 عيينـة ی دیگر ابن    یو از سو  ) 220،  ابن صلاح (ابو اسحاق را پس از اختلاط او می داند          
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تهـذیب  ابـن حجـر عـسقلانی،       (خود نیز در پایان عمر مبتلا بـه اخـتلاط بـوده اسـت               
در اینجا نیز نمی توان اطمینان حاصل کرد که راوی، روایـت را             ) 106-4/107،  التهذیب

ی پیش از اختلاط و یا تغییر در حافظه ابو اسحاق شنیده باشد و در چنین مواردی بایست                
 .یمیدر قبول روایت توقف نما

دیگـر راوی ایـن     ) ق ه 160حـدود   (نوه ابواسحاق، اسرائیل بن یونس      : اسرائیل
  ). 2/534، حاکم نیشابوری،30/372، ابن جریرطبری،128/ 2،ابو عبید(روایت است 

اسحاق دانسته است    ابو   عمراسرائیل از ابو اسحاق را در اواخر         ابن حنبل، سماع  
در و  عمـر  از ابو اسـحاق را در آخـر     ةو عجلی، سماع زکریا بن ابی زائد      ) 378عراقی،  (

پیری او می داند و متذکر می شود که روایـت زکریـا و زهیـر و اسـرائیل از ابواسـحاق                      
 ابن معین بدون آنکـه از سـماع دیرهنگـام اینـان از ابـو                .)1/261(همانند یکدیگر است    

ه و از سفیان وشعبه به عنوان اصحاب ابـو         اسحاق اشاره کند، هر سه را همانند هم دانست        
این عبارات گویای آن است که روایت اسرائیل از جـدش،          ). 1/273(اسحاق نام می برد     

از آن جهت که پـس از تغییـر حافظـه ابـو اسـحاق بـوده قابـل پـذیرش نیـست، البتـه                         
در این خصوص بر خلاف ابن معین نظر می دهـد و            ) ق ه 198(عبدالرحمن بن مهدی    

اسـرائیل را   ) ق ه 277(ئیل را اثبت از سفیان وشعبه دانسته است و ابو حـاتِم رازی              اسرا
که در صحیحین روایـت     است  اسحاق متقن تر دانسته و اشاره کرده        از همه اصحاب ابو     

  ). 379عراقی، (اسرائیل از جدش وجود دارد 
 اعتمـاد   با ملاحظه نقد ابن معین و معاصرانش بر اسرائیل نمی توان بر روایت او             

کرد چرا که حتی اگر اطمینان نداشته باشیم که روایت را بعد از اختلاط، شنیده باشد باز                 
و نیز در مقام اجتماع جرح و تعدیل در         ) 1/110عجلی،  (روایت مورد قبول نخواهد بود      

  ).199 شهید ثانی، .87ابن صلاح، (فردی، جرح مقدم است 
، مشخص نیـست    )عنعنة(ه تحدیث   با توجه به آنچه گذشت و نیز عدم تصریح ب         

، شـاید بتـوان     )2/534(خوانـد که چرا حاکم نیشابوری این روایت را صحیح الاسناد می           
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آنچه را ابن حجر و دیگران درباره تساهل حاکم در ارزیابی احادیث گفته اند، پـذیرفت                
   .)408 ابوزهو، .1/106،تدریب الراوی سیوطی،(

ین دو روایـت از چنـد جهـت قابـل اعتمـاد         این ارزیابی نشان می دهد که سند ا       
  : نیست

روایت معنعن است . 2. عمرو ذو مر، راوی اصلی روایت، مجهول الحال است      . 1
و ابو اسحاق سبیعی که روایت عمرو را نقل می کند مـشهور بـه تـدلیس اسـت و ایـن                      

ابواسـحاق سـبیعی در پایـان       . 3. نمونه روایت های معنعن حکم حدیث متصل را ندارد        
ر به اختلاط یا کاستی در حافظه مبتلا بوده است و مشخص نیست که راویان او، این                عم

دو روایت را چه زمانی از او نقل کرده اند و روایت راویانی که بعد از اخـتلاط روایـت                    
 و همچنین است اگر نسبت به زمان سماع ابهام وجود           نیسترا نقل کرده اند قابل قبول       

  . داشته باشد
  

  تن روایت قرائت سوره عصر اضطراب م. 3
 ،تفسیر طبـری  فضائل ابو عبیـد،       تنها در  شپیشتر گفته شد که این قرائت با سند       

اسـحاق  روایت اسرائیل از ابو     و  حاکم دیده می شود     مستدرک   و   دینوریاثر   لسةالمجا
 بنا بر روایت    .، وجود دارد  لسةالمجاسبیعی از عمرو ذی مر در کتاب های یاد شده، جز            

والعصر، ونوائب الدهر، لقد خلقنا     «: سوره عصر را چنین خوانده است     ) ع(د، علی   ابوعبی
والعـصر  «: طبری روایت کرده است    و   )128 /2 (»، وإنه فیه إلى آخر الدهر     خسرٍالإنسان لِ 

 ، دو بند اضـافه    )30/372 (»و نوائب الدهر اِنّ الانسان لفی خسر و انه فیه الی آخر الدهر            
 در هر دو نقل دیده می شود ولی ابو عبیـد،            »نه فیه إلى آخر الدهر    وإ« و   »ونوائب الدهر «

  .آیه دوم سوره عصر را به گونه ای دیگر نقل کرده است
 نیـست   »و انه فیه الی آخـر الـدهر       «: روایت حاکم از اسرائیل مشتمل بر بند آخر       

ت این در حالی اس   . ، با اینکه سه راوی نخست هر دو روایت همانند یکدیگرند          )2/534(
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که روایت حاکم از اسرائیل از ابو اسحاق همانند روایت طبری از سفیان از ابـو اسـحاق                 
  ).30/372(است 

 روایت تنها با نام عمرو ذی مر دیده می شود و با اینکه نویسنده               کنز العمال  در  
تفـسیر  اخذ کرده است و نـامی از     ...  ابو عبید و   فضائل القرآن تصریح دارد روایت را از      

متقـی هنـدی،    (ده است اما روایت او همانند روایت طبری از اسـرائیل اسـت               نبر طبری
مشاهده می شود که این روایت همراه بـا کاسـتی و زیـادی از عمـرو ذی مـر                    ). 2/601

  . حاکم نیشابوری و متقی هندی نقل شده استو ، طبری 1ابو عبید توسط
 در  . نسبت داده شده   )ع( سایر نقلهای روایات همراه با سند نیست و تنها به امام            

، الدر المنثور(نقل سیوطی بند اخیر روایت به صورت انِه لَفیه الی آخر الدهر آمده است 
، این در حالی است که سیوطی روایـت را از           )30/438،صادقى تهرانى :  و نیز نک   8/621

نقل می کند، لذا این نقل هم با نقل طبـری از اسـرائیل نمـی خوانـد               ... طبری و حاکم و   
 که مشتمل بر لام تأکید می باشد و با نقل حاکم نیز سازگار نیست چـرا کـه اصـولاً                 چرا

  . حاکم بند آخر را ذکر نکرده است
علـی  ) حـرف (حکایت شده است که در قرائت       : می نویسد ) ق ه 489(سمعانی  

. بـوده اسـت  »والعصر و نوائب الدهر ان الانسان لفی خسر و هو فیه الی آخر العمر        «،  )ع(
نـسبت داده شـده اسـت       ) ع(می شود که آخرین بند با تفاوت بیشتری به امـام            مشاهده  

)6/278 .(  
 معاصر خویش نقل می کند که در        یاز برخی عرفا  ) ق ه 1088(شریف لاهیجی   

چنـین  : لفی خسر الی آخر الدهر بوده است، اگر چه خود مـی گویـد             )... ع(قرائت ائمه   
  ). 4/858(قرائتی را در کتابی ندیده است 

  و به پیروی ) 10/436طبرسی، (مجمعو ) 10/284) (ق ه 427 (تفسیر ثعبلیر د
                                                      

 اشاره شده است و  ادامه سوره، مسکوت " والعصر ونوائب الدهر"در روایت دینوری از سفیان تنها به قرائت.  1
 ).549 ص: نک(مانده است
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 نـور الثقلـین   ،  )64/59مجلسی،  (، بحارالانوار   )4/858( لاهیجی   تفسیر شریف از آن در    
شود و   بند اول مشاهده نمی   ) 14/428،  قمى مشهدى  (کنز الدقائق ، و   )5/666حویزی،  (

  . آمده است»آخر الدهرانَِّه فیه الی «بند دوم به صورت 
  نسبت داده شده است ) ع(از آنچه گذشت مشاهده می شود که قرائتی که به امام 

 در برخی نقـل هـا هـر دو بنـد، در        .مشتمل بر دو بند اضافه بر قرائت سوره عصر است         
نسبت داده شـده    ) ع(برخی دیگر بند اول و در پاره ای از آنها تنها بند دوم به امام علی                 

نسبت داده شده اسـت     ) ع( مورد اختلاف به آن حضرت       3د دوم، به تنهائی با      است و بن  
و ابوعبید آیه دوم سوره را همانند دیگران روایت نکرده است، بنابراین روایت از جهت               

  . متن دچار اضطراب است
 نیـست، آن هـم دربـاره        فتنیروشن است چنین روایتی با این همه اختلاف پذیر        

  .  نهایت دقت را در حفظ و پاسداری از آن داشته و دارندقرآن کریم که مسلمانان
نـسبت  ) ع(چنین قرائتی با اختلاف بسیار بیشتر در تفسیر قمی به امام صادق             اما  

همـراه بـا    ) ع(این روایت نیز همانند روایت منسوب به علـی          ). 2/441 (داده شده است    
شـریف  : بنگرید بـه  (ت  نسبت داده شده اس   ) ع(اختلاف و کمی و زیادی به امام صادق         

، این نمونه اختلاف ها دلیـل بـارزی   )89/66 مجلسی، .5/753 بحرانی،  .4/858لاهیجی،  
باشد چرا که نمـی تـوان بـا ایـن روایـت هـای مـضطرب و              آنها می    پذیرفتنی نبودن بر  

  .ناهماهنگ قرآنی بودن مطلبی را اثبات نمود
  نتیجه

ر می یابیم روایت هائی که قرائتی       با در نظر داشتن آنچه در این نوشتار گذشت د         
 . اسـت  مخـدوش نسبت داده اند از جهت سند و متن         ) ع(از سوره عصر را به امام علی        

این روایات که از جمله اخبار آحاد محسوب مـی شـوند از سـندی درخـور برخـوردار         
نیستند چرا که در دو طبقه نخست تنها یک راوی، روایـت را نقـل کـرده اسـت، راوی                    

از مجاهیل و ضعفاء به شمار می آید و شیخِ وی بـه دلیـل عـدم تـصریح بـه                     طبقه اول   
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تحدیث و تدلیس و اختلاط و یا مبتلا شدن به کاستی در حافظه مورد اعتـراض جـدی                  
که تعداد آن گاه بـه       متن روایت نیز با اختلاف و اضطراب         .رجالیان و محدثان قرار دارد    

ده است، از این رو این قرائت شرایط لازم     نسبت داده ش  ) ع(به امام   ژنج مورد می رسد،     
  .قبول را دارا نیست

  منابع
  . م1999دار المیزان،  بیروت،، کشف الحقائق، آل محسن، علی

دار إحیاء  ،بیروت، العظیم القرآن تفسیر فی المعانی روح ،بن عبداالله، محمودآلوسی
   .بی تا ،التراث العربی

مجلس دائرۀ المعارف  ت،بیرو، والتعدیلالجرح  ،عبد الرحمن ، حاتم رازیأبیابن 
  . م1952العثمانیۀ، حیدر آباد الدکن، دار إحیاء التراث العربی، 

 بیروت،،  البانیمحمد ناصر الدین: تخریج روایات، کتاب السنۀ ،بن أبی عاصم، عمروا
  . م1993المکتب الإسلامی، 

ه  1412 ،الرسالۀ سسۀمؤ ،بیروت، الناس کلمات معانى فى الزاهر ،  محمد،أنباریابن 
  .ق

  .، بی تادار الکتب العلمیۀ بیروت،، العشر القراءات فی النشرابن جزری، محمد، 
  . م1995، ، بیروت،دار الفکرالقرآن آی تأویلعن جامع البیانمحمد، طبری، ابن جریر

   .ق ه 1406، دار الکتب العلمیۀ،بیروت، الضعفاء والمتروکینابن جوزی، عبدالرّحمن، 
  .بی تا ،دار الباز للنشر، مکۀ المکرمۀ، جروحینمکتاب البّان، محمد، ابن ح

  . م، 1984دار الفکر، بیروت، ، تهذیب التهذیباحمد ، ،  عسقلانیابن حجر
  . م1995دار الکتب العلمیۀ،  بیروت،، تقریب التهذیب ـــــــــــــــــــــــــ، 
   0بی تامکتبۀ منار،  ،عمان ،طبقات مدلسین  ـــــــــــــــــــــــــ، 
  .بی تا، دار المعرفۀ بیروت،، البخاری صحیح شرح الباری فتح  ـــــــــــــــــــــــــ، 
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